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 چكيده

و تفريح از جمله نيازهاي روحي شادي،:هدف درو نشاط فطري انسان دانسته شده است كه

ميمؤثرّهاي حياتي وي نقش بسياري از جنبه و نشاط كه نيازي به اسلام دين. كندي ايفا شادي

و نيز امامان معصومو فطري مق.نگاه ويژه دارد،است)ع(مورد قبول دانشمندان اله با هدف اين

و اجتماعي و نشاط در زندگي فردي و اهميت شادي و مفهوم شادي،تبيين ضرورت به بررسي معنا

و روايات را ارائه مهم،در قرآن پرداخته و ممدوحِ قرآن و نشاط مذموم كرده ترين مصاديق شادي

و تحليل؛ كتابخانه:روشاست؛  و روايا:هاافتهياي مبتني بر توصيف ترين مهم،تقرآن كريم

و نشاط ممدوح را با محوريت توحيد، دوري از گناه، احياي ارزشها، شاد كردن معيارهاي شادي

و شادي با معصومين و شادماني براي گناه، افراط در شادي، دروغ شاديكرتبيين)ع(ديگران ده

و در نهايت و شادماني كاذب را از مصاديق شادي مذموم دانسته ل شادي ترين عواممهم،آور

و روايات در پرهيز از گناه و اجتناب از لهو تبيينو آفرين را با تأكيد بر قرآن ده برشمرآزار مؤمن

و روايات)ص(پيامبركريم، سخنانمتعدد در قرآن وجود آيات:گيرينتيجه.است و احاديث

به)ع(معصومينة منقول از ائم . استع در اسلام حاكي از اهميت اين موضو،دينيطور كلي متونو

و شادابي،از اين رو و روايات اسلامي به نشاط و با تبيين مصاديق مورد،نگاه قرآن نگاه مثبت است

و اوصاف بهشتيان آن را قبول،  آنوشمرده بر از علائم مؤمنان تقارن با سبب به نيز مذمت

و مكروه شريعت است .موضوعات مذموم

قريشاد:واژگان كليدي .آفرينآن، روايات، شادي ممدوح، شادي مذموم، عوامل شاديو نشاط،
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 مقدمه�

oو نشاط  ضرورتي فطري؛شادي
و نياز است و نشاط يك ضرورت مى. شادى عى باشد نيازمند شادى نيست؟ توان يافت كه مد چه كسى را

و پديده با.اى طراحى شده است كه در آدمى شادى ايجاد كند هاى آن به گونه اساس جهان هستى بهار

و طراوت، صبح با لطافت، طبيعت  با ظرافت، آبشارهاى زيبا، گلهاى رنگارنگ، ديدار دوستان، ازدواج

و سرورانگيز استپيوند دو انسان؛ همه شادى عوارض منفي مانند ناكامى، نااميدى،،از آنجا كه شادى. آور

و نگرانى را از آدمى دور مى و د، روانكن ترس و كيد دادهأتثبيت آن در انسان دستور شناسان به ايجاد اند

و از خواسته و ضرورى آدمى كهيهاي هر انساناين نشانگر اين حقيقت است كه شادى، نياز اساسى است

و فشارهاي رواني بر انسان امروزي البته.خداوند در او به وديعه گذاشته است او،زندگي شهري ضرورت

.ه استدكررا به اين نياز فطري دو چندان 

oو نشاط و اهميت شادي  نظر دانشمندانازضرورت
و خوشحالي، خشم، تنفّروان و دروني، واكنشهاي مختلفي از قبيل شادي ر، انسان در مقابل عوامل بيروني

و اندوه از خود نشان مي و بسته به عوامل پديد،اين هيجانها. گويندمي» هيجان«دهد كه به آنها ترس آورنده

و گاه منفيو انديشهنيز ديدگاه  با» شادي«،هاي هيجانيكي از اين جنبه.اندهاي انسان، گاه مثبت است كه

وجد، سرخوشي، مسرّ:هايي چونواژه همسرور، نشاط، و خوشحالي ص 1383دار، طريقه(معناستت ،22(.

اشيرين بودن شادي، تجربه. كندشادي احساس مثبتي است كه زندگي را شيرين مي ناپذير جتنابهاي

و عاطف ميةزندگي مثل ناكامي، نااميدي ميمنفي را خنثي و به ما كمك راككند ند تا سلامت رواني خود

آند شادي، آرامييكي از فوا. حفظ كنيم شادي اشتياق ما را به انجام فعاليتهاي اجتماعي. استبخش بودن

مي،و لبخندهاي شادي يكي ديگر از فوايد ابراز شادي، چسب،اينربناب. كندتعامل اجتماعي را تسهيل

ص 1381ريو،(چسبانداجتماعي بودن آن است كه روابط را به هم مي در پرتو شادي است كه انسان.)364،

و قلهمي و در اجتماع، نقش سازندتواند خويش را بسازد .ندكخود را ايفاة هاي سلوك را چالاكانه بپيمايد

اي يك جرّاح معروف طي مقاله.ثابت شده استالعلاج جسمي هاي صعبماريبي در درماناهميت شادي

ميشادي نه تنها جلوي بسياري از بيماري«: نوشت هاي ناشي از ناملايمات را كه در قرن حاضر زياد است

و نماي بيماري سرطان را كه در كمين است، نيز بگيرديبلكه حتي قادر است جلو،گيرد دار، طريقه(.»رشد

ص 1383 ،23(

ميريزيضرورت شادي در برنامه و اجتماعي دولتها نيز خود را نشان اگر دولتها به بالا.دهدهاي اقتصادي

.ترندهاي خود موفقبردن سطح شادي در جامعه توجه كنند، در اجراي برنامه
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و شادي انسان فقط مربوط به خودش نيست ي جامعه تأثير بلكه با شاد يا غمگين شدن يك نفر، تمام،غم

و در يك جا باقي نمي؛پذيردمي هميعني غم يا شادي، فردي نيست و به مية ماند .كندافراد سرايت

كهة فلسف» علم جديد حيات«شناس مشهور، در كتاب زيست1روپرت شلدريك جديدي را مطرح كرد

و احوال خود ما، كه بر اذهتفكّة كند نحوثابت مي همر ما نه تنها بر اوضاع ا در سراسر جهان تأثيرهانسانة ان

و تجربهوي كه براي اثبات نظريه. گذاردمي : هاي بسياري كمك گرفته، معتقد استاش از شواهدي علمي

و شعور انسان تنها در مغزش ذخيره نمي نيز وجود دارد كه2»شعور جمعي«بلكه چيزي به نام،شودحافظه

درة انسانها به وسيل ص(نداارتباط نيروي خاص با هم مي،اين بنابر.)25همان، و به راحتي توان به اهميت

و اجتماعي انسانها پي .برد ضرورت شادي در سلامت فردي

oو روايات معصومين و نشاط در قرآن و ضرورت شادي )ع(اهميت
و نشاط يك ضرورت فطري است و نشاط رويكرد،از آنجا كه شادي جداي از آنچه پيش،دين به شادي

شدا هم.نيست،ز اين گفته و متناسب با نيازهاي واقعية دين اسلام كه به شئون حياتي انسان ژرف نگريسته

و براي تعالي هر و عوامل نشاطچه بيشترش برنامه او و نشاط يكة انگيز را كه لازمهايي ارائه كرده، شادي

مي،زندگي موفق است و توصيه ص 1384دانش،(.كندبه انسان معرفي ،48(

و يثير النشاطالسرور يبسط«:دنفرمايمي)ع(امام علي و؛»النفس و ايجاد وجد شادي باعث انبساط روح

ص1366آمدي،(.شودنشاط مي ري320، ج 1362شهري،؛ محمدي ص4، ،436(

و جايگاه آن در تعاليم دينية به طور كلي دربار و سرور همين بس كه يكي از فصول كتب،اهميت نشاط

ج 1365كليني،(»السرورادخال«ايي به باب رو ص2، و شاد)191، و مسلمانان كردناختصاص داده شده مؤمنان

)ص(و ايشان از رسول خدا)ع(از جمله در روايتي از امام باقر؛تحسين شده است،در برخوردهاي روزمره

كهنقل فرموده س«: اند و منْ سرَّني فقََد سرَّ مؤمْناً سرَّ اللَّهمنْ ي فَقَدص(»رَّن و نيز در روايتي ديگر از)189همان،

كه)ع(امام صادق جلَّ«: آمده است و عزَّ اللَّه رَّهس رَّهماً فَسلسم يمٍ لَقلسا ممَص(»أي چنانچه.)193همان،

و مسلمانان كردنشاد كند،مياشارهتحاصربه روايت  خداوند قرار گرفته كردنشاد رازِتهم،مؤمنان

آن.است مي،گونه رواياتاين،علاوه بر دهد كه تعاملات ما بايد بر محور معياري شامل در اختيارمان قرار

و آرامش روحي آغاز  و اغلبشوخوشرويي و مسلمانان در تعاملات،د مي،شادي مؤمنان زماني حاصل

اصول شايد از همين روست كه در كتاب گرانقدر.دشورده اي برآوشود كه نيازهاي آنها به نحو پسنديده

از،كافي علىَ المْؤمْنين«پس حاج«بابي تحت عنوان،»باب إِدخاَلِ السرُورِ قَضاَء اببنهْؤمْو نيز» الم آمده

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
1. Rupert Sheldrake 
2. Collective Consciousness 
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و مسرو،به عنوان مثال. به برخي آثار عظيم آن اشاره شده است ر كند، همان كسى كه برادر مؤمنش را شاد

و زيبا در مى مىسرور، شب اول قبر، به صورتى خوشبو و با مؤمن مأنوس و در آيد و همواره در قبر شود

و به او بشارت مى مىروز حساب، همراه اوست و وحشت، رهايى و او را از ترس بخشد تا آنكه داخل دهد

ج(.بهشت شود ص3همان، ،289(

و پاداش بهشت، رابطة معناشآنچه از اين احاديث برداشت مي داري وجود ود اين است كه بين شادكردن مؤمن

و شادي بندگانش را فراهم مي فرَحَ و خداوند براي كساني كه موجبات .اي قائل استآورند، امتياز ويژهدارد

و نظم روزانهدر تقسيم و شادي جايگاند، مسرّتوصيه كرده)ع(اي كه پيشوايان معصومبندي اوقات اهت

و الآخرهسلوا ربكم العافي«: فرمايدمي)ع(كه امام رضاچنان؛اي داردويژه و اجتهدوا أن يكون ...هفي الدنيا

و ساعهزمانكم أربع ساعات ساع و ساعهمنه لمناجاته و الذينهلمعاشرهلأمر المعاش الإخوان الثقات

و ساع و يخلصون لكم في الباطن و بهذه الساعتخلون فيههيعرفونكم عيوبكم تقدرون علىها للذاتكم

و من حدثها بطول  لا بطول العمر فإنه من حدث نفسه بالفقر بخل و لا تحدثوا أنفسكم بالفقر الثلاث الساعات

ص 1404حرّاني،(»العمر حرص اجعلوا لأنفسكم حظا من الدنيا بإعطائها ما تشتهي من الحلال ؛)410-409،

ت: ساعت باشد كوشش كنيد اوقات روز شما چهار و خلوت با خدا، ساعتي براي مينأساعتي براي عبادت

دركنمعاش، ساعتي براي معاشرت با برادران مورد اعتماد وكساني كه شما را به عيبهايتان واقف مي و ند

و لذا و ساعتي را هم به تفريحات و صفا دارند ازذ خود اختصاصيباطن به شما خلوص و و مسرّتدهيد

رايات تفريح، نيروي انجام وظاشاديِ ساع دنه خود را به فكر فقر مشغول داري. كنيد تأمينف وقتهاي ديگر

مي،چون انديشيدن در مورد فقر؛و نه درازي عمر و انديشه در مورد درازي عمر بر انسان را بخيل كند

.خود در دنيا را در امور حلال قرار دهيدةبهر.افزايدحرص مي

ميت صراحتبه روايت و موفقيت در ساير عرصهةلازم،كند كه شاديبيين و پيشرفت هاي زندگي است

و جاه دنيا،به علاوه و روحي را به دنبال دارد،شادي را از بين برده،حرص مال .چه بسا امراض جسمي

و بيمار مي و افسردگي روحي انسان، محتاج به آري؛ روح آدمي نيز گاهي خسته و كسالت، بيماري و شود درمان

و نشاط دارد و مرهمِ شادماني و نياز به دارو هذه القْلُوُب«: فرمايندمي)ع(در اين باره حضرت علي. تقويت است إنَِّ

هْكمْالح فطرَاَئ لهَا فاَبتغَوُا تمَلُّ الأْبَدانُ كمَا ص18ج،1404الحديد، ابن ابي(»تمَلُّ م)146، شود،ي؛ اين دلها ملول وخسته

ميهمان و خسته و حكمتگونه كه بدنها ملول .آموز بجوييدشوند؛ براي شادمان كردنشان، سخنان نغز

آن)ع(معصومانةدر سير و به تشويق، زمينه،آن تأييدچنان اهميت دارد كه علاوه بر عنصر شادي سازي

ن عقل را در برابر لشكريان در حديثي كه لشكريا)ع(امام صادق. استاسباب ايجاد آن نيز توصيه شده

و لشكر جهل هم در مقابل ايشان75 لشكر عقل:دنفرمايجهل قرار داده، مي راو سپس شادي؛است نشاط،
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منشمارميبرلشكر عقل و و جانشينان آنها كه دلشان را به ايمان آزموده، وجودينامنؤد كه در پيامبران

و ضده الكَْسلَ«: دارد و ضده الْحزَنو النَّشاَطُ َالفْرَح ص1،ج 1365كليني،(»و و فرح،در اين روايت.)24، نشاط

و حزن از لشكريان جهل به و كسلي .اندشمار آمدهاز لشكريان عقل

و نيز امام معصوم و نيز رويكرد دانشمندان و همنوايي فطرت و ضرورت انكارناپذير)ع(همصدايي ، اهميت

و نشاط را آشكا ميشادي و نيز،از سوي ديگر.كندر برخي در نگاه بدوي به برخي آيات، روايات

و احكام اسلامي و مثل حرمت،دستورات و پايكوبي و آواز، رقص مي... ساز شود كه اسلام با نيز استفاده

.ده استكرق شادي مخالفتيبرخي مصاد

ق شادي در چيست؟يكه راز مخالفت اسلام با برخي مصاد شودميپرسش مطرح اكنون اين

مي،پاسخ روشن بدين سؤال و معيارهايي فرا روي فرد مسلمان قرار دهد علاوه بر تبيين نظر اسلام، ملاكها

و،در اين نوشتار. دگيِ شاد مشروع گام برداردتا در پرتو آن در مسير روشن زن  پس از تبيين معناي لغوي

و واژگان مشابه آن در قرآن و معياربرخي از اصليةه ارائب،نيز اصطلاحي شادي هاي شادي ترين مصاديق

و رواياتو .پرداخته شده استنشاط در قرآن

و روايات� و نشاط در قرآن  شادي

oمفهوم شادي در قرآن 
توضيح كه قرآن مجيد با اين؛استآمده بار با الفاظ مختلف در قرآن25مجموع حدوددر»شادي«مفهوم

شدبه فصيح آنترين زبان نازل و در و چينشها به گونواژه،ه اصلةبه كار رفته كه علاوه بر افادايهها

دريهاي زيادواژه.ندنكمعني، حالات را نيز بيان مي مينظر اول، در زبان عربي  در حالي؛نمايندمترداف

و كيفيات چه.اندمختلف بيان شدهكه مترادف نيستند، بلكه براي بيان حالات ،ح، مرحرفهاي واژهگر

و نشاط ك اما استخدام،در زبان فارسي به معني شادي است،سرور، بطر براي دام از آنها در زبان عربي هر

و چگونگي شادماني  :استبيان حالت

ص 1412عسكري،(؛به معني خوشحالي حقيقي:سرور ،277(

به سه معني متفاوت» فرح«ندشناسان معتقدبرخي واژه؛به معني خوشحالي كاذب يا توهم خوشحالي:فرح

ص 1405فيومي،(افراط در شادي/ فرح، شادماني/ رضا،شادي/ سرور:شودبه كار گرفته مي از.)466،

مي،شده» فرح«ةكه در واژيتحقيق و«به معني،شود كه اين واژه اگر بدون قرينه استعمال شوداستفاده اشر

ص 1412عسكري،(استو مذموم» بطر ي)128، و ظلم كه از حد اعتدال خارجايعني شادماني؛ و همراه باطل

و خودنماي ج 1360مصطفوي،(باشديو نيز به قصد ريا ص1، و» فرح«برخي.)288، را شادماني همراه با تكبر
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هاي بدني زودگذر دانستهرا مخصوص شادي» فرح«،برخي ديگرو)68ص،4ج،1414 ابن منظور،(تبختر

ص 1429، اصفهاني راغب(.ندا ،629(

بر،گفتهاز استعمال فرح در موارد پيش گرآيدميچنين ارويژگي ايناما است،چه به معني شادي كه فرح

مي دارد در قرآن به معني افراط در شادي، براي» فرح«،اين بنابر.كندكه چگونگي شادي را نيز بيان

و خودنماي تهاي بدنيِلذّ شادماني واقعي نيز به كار معنيِبه،اما گاهي به همراه قرينه؛استيبرخاسته از كبر

هو: الفرق بين السرور والفرح«:اندتفاوت فرح با سرور گفتهةدر بار. رفته است لا يكون إلا بما أن السرور

لذهعلى الحقيقهنفع أو لذ كه؛»ه، وقد يكون الفرح بما ليس بنفع ولا و فرح در اين است فرق بين سرور

مي،سرور و گاهي در شادماني[ اما فرح گاهي در شادماني غير واقعي؛روددر شادماني واقعي به كار

مي] واقعي ص 1412عسكري،(.رودبه كار ،277(

فرق مرح با فرحةدربار؛ به معني افراط در شادي كه منجر به حركتهاي سبك كودكانه در فرد شود:مرح

ح: گفته شده است و بر امر واقعي استعمال فرح گاهي بر چيز برشودميق چيزي غيرايو گاهي

مي) شادي كاذب(واقعي ص همان(.باطل بوده است رود؛ اما استعمال مرح هميشه براي شاديِبه كار ،492(

مي عامل اصليكريم، قرآن و مرح را چندين چيز و،شرك به خدا:از جملهداند؛ فرح غفلت از خدا

ويثيرگذاري آن در امورأت و مديريت و ربوبيت و ضلالت،و مسائل هستي )73-75غافر، آيه(گمراهي
و1

و نابودي،در نتيجه )58قصص، آيه(.هلاكت
2

ميييهان واژهيشناسان براي تبيبه معني شادي باطل؛ برخي واژه:بطر تحقيق،دننمايكه در ظاهر مترادف

و تفاوت آنها را به دست آوردهكر ج 1412عسكري،(اندده ص2، ، تفسير شده» بطر« فرح به معنيِةكلم.)128،

و خوشحالي از ثروت دنياة لازم» بطر« اما حد،البته منظور؛تسفرح و خوشحالي بيش از است فرح مفرط

ج 1364طباطبايي،(بردكه آخرت را از ياد مي ص16، ،110(

و رو و نشاط در قرآن اس،اتياشادي و معيارهاي خاصي به،بر اساس آن معيارهاكهت داراي ضوابط

و مذموم تقسيم ميممدوح در، اما شده پرداخته به صورت كلي به شاديكريم آيات قرآندر. شوندبندي

جزاحاديث به صورت مفص و و اسباب آن اهتمام خاص نشان دادهبه،ييل .استشده شادي

oرومهم و و نشاط ممدوح در قرآن اتياترين معيارهاي شادي

ديتوحتيمحوربا نشاطويشاد) الف�
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

1.»تُشرْكُِونَ ثم ا كُنتُمم أيَنَ ُميلَ له73(ق(لُّ اللَّهضي كلُ شَي·ا كَذاَلن قَبم نَّدعواْ لَّم نَكُن ضلَُّواْ عنَّا بل قاَلُواْ ونِ اللَّهن دريِنَمونَ فىِ)74(الْكاَفَتفَرْح ا كُنتُمكمُ بِمذاَل
)75(»و بِما كُنتُم تَمرحَونَ الأَْرضِ بِغَيرِْ الحْقّ

2.»و إلَِّا قَليلاً مهدعب تسُكَن من لَم مُنهاكسم ْلكَفت قرَيْةِ بطرَت معيشَتهَا أهَلَكْناَ من كَم ينَ كُنَّاوِارثْنُ الْو58(»نح(
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وخدامحوري از مهم و رواي ترين معيارهاي شادي رو.ت دانسته شده استانشاط در قرآن خداوند،از اين

و لطف الهىفرمؤمنان را به شادي دعوت قرآن كريم،تايآدر برخي  و شادى مؤمنان به فضل ،موده

و برحمت«: دانسته شده استممدوح قرآن يونس، آيه(»يجمعونه فبذلك فليفرحوا هو خير مماقل بفضل االله

خلق]!اي رسول خدا[؛)58 و رحمت خدا شادمان شويد به و به نزول[بگو كه شما بايد منحصراً به فضل

مي]باشيد قرآن مسرور و مفيدتر از ثروتي است كه براي خود اندوخته .كنيدكه آن بهتر

بهمچنين، زماني كه وعده و پيروزي در ميان اهل كتاب بر مشركانهاي الهي مبني مجوس محققر نصرت

ميمي و در آن روز)4-5، آيه روم(»و يومئذ يفرح المؤمنون بنصراالله ...«:فرمايدشود، كه روميان فاتح[؛

مي]شدند فضلو.شوندمؤمنان به ياري خداوند شاد آي نيز شادى شهيدان به تَحسبنَّ الَّذ«ةالهى در لا ينَو

هنْ فَضْلم اللّه مبمِا آتاه فرَحِينَ أحَياء عنْد ربهمِ يرزْقُونَ بلْ أمَواتاً بِيلِ اللّهي سف )169-170آل عمران، آيه(»قُتلُوا

وةدهندنشان .اهداف مقدس است اهتمام قرآن نسبت به شادي بر اساس ارزشها

ا،پروردگار سار اطاعتدر رويات نيز شادي در سايه علي؛ تمام ويژه قرار گرفته استهمورد )ع(حضرت

و حزنه علي ذنبههمن بطاعؤسرور الم«:دنفرمايمي ري(»ربه ج 1362شهري، محمدي ص4، ؛ شادي مؤمن به)437،

و و حزنش بر گناه .عصيان است طاعت پروردگار

 گناهاززيپره پرتودر نشاطويشاد)ب�

شدسؤا)ص(از پيامبر اكرم مي: بهترين بندگان خدا چه كساني هستند؟ فرمودند:ل آنهايي هستند كه وقتي نيكي

ميكنند، خوشحال مي و طلب استغفار و زماني كه بدي كردند، ناراحت هستند ج(.كنندشوند ص2همان، ،439(

 ارزشها احياي)ج�

درو ديگرانقوفاداري، رعايت حقو: شادي به سه خصلت است«:دنفرمايمي)ع(صادق امام ايستادگي

و مشكلاتگرفتاري ج 1403مجلسي،(»ها ص78، احياي حق يا از بين بردن باطل نيز از مواردي است.)237،

ب آكه در روايات علي؛ن تأكيد شده استه ميدر نامه)ع(حضرت انسان:دنفرماياي به عبداالله بن عباس

هگاهي به خاطر رسيدن به چيزي مسرور مي و گاهي براي از دست دادن رگز از دست نميشود كه دهد

يا پس بايد.رسدد كه هرگز به آن نميشوچيزي محزون مي نابودي باطل شادي تو به خاطر احياي حق

ري(.باشد ج 1362شهري، محمدي ص7، ،427(

 گرانيد كردن شاد)د�
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مي كردن اراحتن برايكهرايافراد دانسته، ديگران را از حسنات كردنشاد كريم، قرآن ديگران تلاش

كه«:بدترين افراد شمرده است،كند ند، در حقيقتكن تلاشامؤمن كردنافكني يا محزون نفاق برايكسي

و بايد از چنين چيزي به خداوند پناه بردمي در جهت اهداف شيطان تلاش ،رو از اين.)4فلق، آيه(»كند

مينازدودن اندوه از دل مؤمبه اسلام صلكن سفارش و به استحكام پيوندها به ويژه  جديم اهتماماحارةند

كه) باب إدخال السرور على المؤمنين( اندبدين منظور گشودهرايباب،در كتب حديثكه به طوري؛دارد

و مي در اين)ع(امام صادق. شادابي واقعي براي انسان است حاكي از اهتمام اسلام به نشاط ...«:فرمايندباره

، وما عبداالله بشئ أحب إلى االله من إدخال السروره، وصرفه القذى عنه حسنهالرجل في وجه أخيه حسن تبسم

و زدودن اندوه از چهرتبس...؛»على المؤمن و،مؤمنةم مؤمن به مؤمن و غبار از حسنات است زدودن گرد

و محبوب،نامؤمنةاز چهر و بهترين اطاعت خداوند ناز حسنات است  كردنخوشحال،زد خداوندترين آن

ج 1365، كليني(ن استامؤمن ص2، و غبار از چشم يا اشك چشم» صرف القذي«.)188، به معني زدودن گرد

و اندوه از دل استلطيف مذكور،بيان. به كار رفته است نيز البلاغه در نهج. ترين تعبير براي زدودن حزن

درگشاده،مؤمن نخستين ويژگي و شاد بودن في«:شده استبرخورد با ديگران ذكر رويي ُنِ بِشرْهْؤمْالم

في قَلْبهِ  زنُْهح و ِههجج 1404الحديد، ابن ابي(.»...و ص19، ،246(

)ع(نيمعصوم ائمهبايشاد)ه�

و سررو)ع(معصومينةشاد بودن در ايام ولادت ائم،هاي پسنديدهكي از شاديي و برپايي جشن شادي

عليحضر؛است مي)ع(ت و غمهاينيفرماپيرو واقعي خود را كسي معرفي و غمهايش با شادي د كه شادي

و در اندوه آنها غمگين)ع(معصومينةائم و در شادي آنها شاد و«:ستاهماهنگ است كارتَب إِنَّ اللَّه

ي و اخْتاَرلَناَ شيعةً فاَخْتاَرناَ و يبذلُُونَتعَالىَ اطَّلَع إِلىَ الْأرَضِ لحزْنناَ يحزَنُونَ و و يفرْحَونَ لفرَحَناَ نْصروُنَناَ

و إِلَيناَ أوُلَئك منَّا فيناَ مهأَنْفُس و مالَهوَص 1404حرّاني،(.»أم ص 1409بادي،آ؛ حسيني استر123، ،642(

oو نشاط مذموم )ع(روايات معصومينو در قرآن شادي

 گناهيبرايادمانش) الف�

و مرح. شادي همراه گناه مورد نهي خداوند است كه با تأكيد بر معناي لغوي فرح و نيز عوامل اصلي آن

هايي را مورد شادي،»مرح«و» فرح«ةآياتي در قرآن وجود دارد كه با محوريت ماد ذكر شد،پيش از اين

مي مذمت وك قرآن.د كه در جهت معصيت خدا هستندندهقرار ريم در داستان قارون كه فردي خودخواه

و و آتَيناه منَ فَبغى إِنَّ قارونَ كانَ منْ قَومِ موسى«:ديفرمامي،هاي مستانه داشتشادي مغرور بود ِهملَيع

بصْباِلع لهَ قَومههأوُلي الْقُوهالكُْنُوزِ ما إِنَّ مفاتحه لَتَنُوأُ لا يحب الْفرَحِينإِذْ قالَ إِنَّ اللَّه َ76قصص، آيه(»لا تَفرْح(.



1در دانشگاه اسلامي فرهنگ� 58

و قرار مذمتشادماني قارون از اين جهت گرفتن در مقابل حضرت موسي شده است كه ناشي از تكبر

آي همچنين. بوده است و شادي آنها مورد1آل عمرانسورة 120ةدر منافقان از آن جهت مورد نكوهش

و ناراحتي به رسول گرفته قرار مذمت و از رسيدن خوبي،و مسلمانان)ص(خدا كه از رسيدن رنج شادمان

مي،و مسلمانان)ص(خدا به رسول شده مذمت بدين خاطرمنافقان نيز2توبهةسور81آيهدر.شدندمحزون

مي،اند كه از فرمان جهاد و سپس خوشحالي .كردندسرپيچي

ميدر بيان عذابهاي دوزخيقرآن كريم و بما كنتم«: فرمايدان ذلكم بما كنتم تفرحون في الارض بغير الحقّ

در]عذاب[؛ اين)75مؤمنون، آيه(»تمرحون مي به خاطر آن است كه به ناحق و از روي زمين شادي كرديد

و مستي به خوشحالي مي .پرداختيدغرور

با گناه شاديكهه است؛ زيرا كسي دو چندان مورد توجه قرار گرفت؛شادي براي گناه در روايات مذمت

و ديگري اينكه،يكي اينكه؛از دو نظر دچار معصيت است،كندمي و معصيت است بر گناه،مرتكب گناه

و اين از خود گناه بدتر استخود شادي مي علي.كند من«:دنفرمايمي)ع(حضرت التبجح بالمعاصي اقبح

ش»ركوبها انزشت،ادي كردن به گناه؛ ري(.جام دادن آن استتر از ج 1362شهري، محمدي ص3، ،493(

يشادماندر افراط)ب�

و همين كه يك لحظه تحقق يافت، خواهش نفسانيِ ادامة آن به شادي مثل ديگر لذتها، مطلوب انسان است

بهيصورت فزاينده است؛ به حد و مانع رسيدن و اجتماعي و كوتاهي در وظايف فردي كه سبب غفلت

ا ميكمالات اي از آن اي نيست كه فرد به اندازهبه گونهيياز سوي ديگر رو آوردن به چنين لذتها. شودنساني

خردَ  و سبب تعطيلي و غير قابل كنترل دارد و مواد مخدر، رشد فزاينده قناعت كند، بلكه بسان اعتياد به مسكرات

و اجتماع و مانع انجام وظايف فردي كيانساني ميو رسيدن انسان به بنابر اين، برخي عوامل. شودمالات انساني

ميآفرين در اثر تزاحم با مصالح مهمشادي و تكاليف انساني شود؛ لذا در برخي تر، مانع رسيدن انسان به وظايف

كهروايات به حكمت مذمت برخي عوامل شادي حسن بن محبوب: آفرين اشاره شده است؛ از جمله اين روايت

است، اماةكثيرالصلايدر بارة يكي از اصحاب كه فرد)ع(وايت كرده كه از امام صادقر3از حفص بن سالم

و غنا شده، پرسيدم و غنا او را از انجام تكاليف: فرمودند)ع(حضرت. فريفتة لهو ويآيا لهو و روزه چون نماز

و تشي مييعيادت مريض خي: دارد؟ گفتمع جنازه باز اين: فرمودند. داردر بازنميخير، اين كار او را از هيچ كار

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
يضرُُّ«.1 لا و تَتَّقُوا تصَبرُِوا إنِْ و بهِا يفرْحَوا تصُبكُم سيئةٌَ إنِْ و مْؤهنةٌَ تَسسح كُمسسإنِْ تَممهدَكي حيطٌ كُمم إنَِّ اللَّه بِما يعملُونَ .»شَيئاً
2.»دقْعخَلَّفُونَ بِمالْم لاَفرَِح و قَالُواْ بِيلِ اللَّهفىِ س هِمأَنفُس و الهِِموبأَِم أنَ يجاَهدواْ كرَهِواْ و ولِ اللَّهسر لاَفخ مكاَنُواْ ه ا لَّورح أَشَد نَّمهج ناَر تَنفرُواْ فىِ الح«رِّ قُلْ

.»يفقْهَونَ
مي.3 .باشندهردو ثقه، بلكه از اعيان
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و ان ميشاءعمل او از قدمگاههاي شيطان بوده ج 1403مجلسي،(شوداالله بخشيده ص8، ،142(.

و غنا را به دليل تزاحم آنها با مصالح مهم)ع(امام،در اين روايت اينكه با وجود.نداتر دانستهعدم جواز لهو

و مشابه آن شد،غنا از-ه از خطوات شيطان شمرده بر فرض كه بتواند با ساير روايات كه به صورت مطلق

و علاقه به  مي» لهو«شنيدن غنا :باز هم فرض جواز دو قيد اساسي دارد- معارضه كند، كندمنع

و علاقه به شهوات از راه حلال باشد)الف ؛لهو

قضي؛كه در حقيقت،رسيدن به وظايف انساني نشودبراييمانع)ب است كه شايد وجود فرضيهةبيان

.خارجي نداشته باشد

، اما در استتر شمرده شده مهم هاي زودگذر، فوت مصلحتحكمت عدم جواز شادي مذكور،در روايت

و حركات سبك،هاي زودگذرحكمت عدم جواز شادي،)ع(از حضرت اميرالمؤمنينيكلام ديگر رفتار

.نداردن سازگارياكه با اوصاف مؤمنذكر شده است كودكانه 

 آوريشاد دروغ)ج�

ل شدن به دروغ باشدچنانچه شادي به قيمت متوس،مورد)ع(ت در روايات اسلامي از سوي ائمهبه شد

مي)ص(پيامبر اسلام؛حمله قرار گرفته است يحدثُ«:دنفرمايدر اين زمينه به ابوذر ويلٌ للَّذي َذر يا أَبا

ا ِبه كضْحيل بكْذلَهفَي ويلٌ َله ويلٌ َله ويلٌ مرا!اي اباذر؛»لقَْو واي بر كسي كه سخني دروغ بگويد تا مردم

او؛بخنداند او،واي بر او،واي بر ج 1410حر عاملي،(.واي بر ص12، ،252(

 كاذبيشادمان)د�

متربيك مربي مرشد در صورتي و حقيقي است كه تمام ابعاد تربيتي ميكامل و گرنه را ورد توجه قرار دهد

و. تربيت او ناقص خواهد بود و جامع و اخلاقي قرآن به عنوان يگانه كتاب هدايت، كامل دستورات تربيتي

بنابر اين، رو آوردن به برخي شادي.)1-2جن، آيه(»انا سمعنا قرآنا عجبا يهدي الي الرشد«: همراه رشد است

و زودگذر گر چه در قسمت زندگي همراه شادي وخوشگذراني باشد، اما غفلت از وظايفازيهاي كاذب

و پريشاني در بخش ديگر مييانساني، سبب ناراحتي و اجتماعي. شوداز زندگي لذا بيشتر مشكلات اقتصادي

و جامعه مي و نيز برخي نابهنجاريبرخي افراد كه گاهي سربار ديگران هاي اجتماعي، ناشي از شوند

مي. استهاي كاذب خوشگذارني و شادي خواهد انسانها در تمامقرآن و آخرت، نشاط ابعاد زندگي، در دنيا

و  و در بخشي ديگر، در رنج و پايدار داشته باشند، نه اينكه در بخشي از عمر، پيمانة شادي را لبريز واقعي

و زودگذر، تعبير به لذا از شادي. محروميت زندگي كنند .فرموده است» لهو«هاي كاذب
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. اندزودگذر بارها هشدار دادهيهاخطرات خوشگذارانيةدربار،به قرآنينيز با تأس)ع(ومينمعص

و؛»هيفسدها أليم العقوبهالمعصيهحلاو«:اندهفرمود)ع(علياميرالمؤمنين  شيريني معصيت را پيامدها

مياناراحتي ص 1366آمدي،(.كندش نابود ،187(

يعجِبك فيهليَنٌ مسه«:ندفرمودو نيز عما رِضَفَأع سمها قاَتلٌ نرمي] مظاهر دنيا مثل[؛)68، خطبه البلاغهنهج(»ا

.كشنده است،فريبنده، اما زهر آن نيز مثل زهر مار،بدن مار

و شادماني است و چهر،اما در باطن؛نشاط كاذب در ظاهر، نشاط و اندوه است قيامتي اين نشاط، غبارةغم

و پريشاني استغم   غير«د به كه مقي» فرح«ةهم با واژ،در قرآن كريم اين نوع نشاط.و تاريكي چهره

بامي،شده است» الحق و هم ترين آيه شايد صريح. رواني نهي شده استةو عموماً از اين پديد» مرح«آيد

كهةسور75آيه،در اين مورد و بمافيذلكم بما كنتم تفرحون«: فرمايدمي غافر است الارض بغير الحق

.»كنتم تمرحون

ميدر كنار هم ذكر شده» مرح«و» فرح«تنها در اين آيه شريفه است كه و اين، عظمت مسئله را حاصل. رسانداند

و كوبيدن  و از بين بردن حق آية مذكور به نقل از علامه طباطبايي اين است كه كافران به خاطر احياي باطل خود

و مرح ج 1364طباطبايي،(كردندمي آن، فرح ص17، البته ضلالت(از اين رو، عاقبت كار آنان به ضلالت.)352،

مي) كيفري در واقع؛ ضلالتي كه خداوند به عنوان عذاب براي آنان مقرر فرموده است، كيفر فراموشي. شودختم

و بي تكوظيفة آنان از سوي خودشان است و نه ضلالت .العياذباالله–ويني توجهي به نعمتهاي الهي

و غير،در يك نگاه مي نشاط كاذب :به تصوير كشيد ذيلتوان در موارد حقيقي را

ايدناتيحيبرا نشاط�

جيفه، لهو، لعب، حباب، سراب:تعبيراتي چون؛حقيقت دنيا به تصوير كشيده شده است،در آيات فراواني

كم،...و ميحكايت از را افزون بر اين.كندارزشي دنيا تعبيرها، آياتي هست كه مستقيماً ناچيز بودن دنيا

و يقْدر«:فرمايدميرعدةسور26آيهدر؛فرمايدبيان مي شاَءن يمل يبسطُ الرِّزقَ اللَّه و باِلح«يوةِ الدنْيا فرَحِواْ و

تاَعرةَِ إِلَّا مَْا فىِ الاخنْيوةُ الدا الح«يمي خداوند؛»م ولي؛گرداندروزي را براي هر كه بخواهد گشاده يا تنگ

و زندگي دنيا در برابر آخرتبه زندگي دنيا شاد شده] آنان[ .نيست] ناچيز[ايجز بهره،اند

از)ع(حضرت علي و شاديبينيز تعبيري بسيار زيبا ما بالكم«: اندهدوآن را بيان فرم برايارزشي دنيا

و لايحزنكم الكثيرمن الاخره تحرمونهتفرحون باليسر من الد به:»نيا تدركونه شما را چه شده است كه با

ميدست آوردن متاعي اندك از دنيا شادمان مي و از متاع بسيار آخرت كه از دست دهيد، اندوهگين شويد

)113، خطبه البلاغهنهج(.شويدنمي
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و حيات دنيا شاد مي مي،مي كه اين نعمتها را نداشته باشندطبعاً هنگا،شوندانسانهايي كه به مال غمگين

و اين با ويژگي .هاي انسان كامل سازگاري نداردشوند

 خود نادرستيباورهايبرا نشاط�

و گروه1،»كل حزب بما لديهم فرحون«تعبير ضمن بيان،چند آيهدرقرآن كريم دلتقطيع و  گروه شدن

و گروه خودشان است به.ستادهمورف مذمترا خوش داشتن به آنچه در حزب اين ويژگي مربوط

اين امت؛در حقيقت«: فرمايدمي)ص(خداوند متعال خطاب به پيامبر،مؤمنونةدر سور. مشركان است

و من پروردگار شمايم؛ پس از من پروا داريد شان را ميان]دين[آنها كار.شماست كه امتي يگانه است

و دسته دسته شد دلهر دسته.ندخود قطعه قطعه كردند را. خوش كردند اي به آنچه نزدشان بود، پس آنها

)52-54مؤمنون، آيه(.»!شان تا چندي واگذارگمراهيةدر ورط

 خود اعماليبرا نشاط�

و مسرور هستندبر اساس فرمايش قرآن، و اعمال خود شاد البته خطاب قرآن به اهل. برخي افراد از رفتار

مي،در آيات اما صفات مذكور،كتاب است شكني از عهد،عمرانآلةدر سور. شودبه ديگران هم منطبق

و معامله و كتمان كردن حقايق ديني آنها و آنها را به بهايي ناچيز از دست دادنداهل كتاب ،اي كه كردند

مي گفتهسخن و سپس خداوند متعال اند البته گمان مبر كساني كه به آنچه كرده«:فرمايدشده است

ميشا و دوست دارند به آنچه نكردهدماني اند مورد ستايش قرار گيرند، قطعاً گمان مبر كه براي آنان كنند

)188آل عمران، آيه(.»عذابي دردناك خواهند داشت]كه[نجاتي از عذاب است 

و دردناكي نهفته است كه در قيامت گريبانگير آنان خواهد مؤمنان.شدبنابراين، در درون اين نشاط، عذاب اليم

ميبه آنچه خداوند عطا مي و كافران به آنچه خود عمل و مشركان و به اطاعت از او شادمانند .كنندكند

 اندك علميبرا نشاط�

.ه در اين مورد سخت در اشتباهندكيحالدر؛ل معنوي شادمانندئكنند كه به مساگاهي افراد گمان مي

ب)ص(هنگامي كه پيامبر را،ودفرمغ مردم ابلاهوحي را و ارزش وحي برخي از آنان كه علم بشري داشتند

مي،خوشحال شده،كردنددرك نمي و طولي گمان كردند همان علم خودشان براي آنان كفايت كند

و خودپسندي به سراغ و اندك خود شاد شاننكشيد كه غرور و به علم ناقص و آنها را در خود فرو برد آمد

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
فرَحِونَ«.1 هِميزْبٍ بِما لَدح فرَحِونَ«؛)53آل عمران، آيه(»فَتقََطَّعوا أَمرهَم بينهَم زبراً كُلُّ هِميزْبٍ بِما لَدح شيعاً كُلُّ و كانُوا مَفرََّقُوا دينه )32روم، آيه.(»منَ الَّذينَ
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جاءتْ«: شدند منَ العْلمِْفَلمَا بمِا عندهم فرَحِواْ ناَتيباِلْب رسلُهم مو چون پيامبرانشان دلايل؛)83غافر، آيه(»ه

و] مختصري[آشكار براي آنها آوردند، به آن چند آنچه] سرانجام[از دانش كه نزدشان بود خرسند شدند

.گرفتند آنان را فرو گرفتبه ريشخند مي

مي،ي عذاب الهي را ديدنداين افراد وقت و اين؛آورندگفتند كه ايمان اما ايمان آنها ديگر سودي نداشت

و تبديل نيستسنّ كه.ت خداست كه قابل تغيير و ما أُوتيتمُ منَ«:در آيات قرآن به صراحت بيان شده است

علم؛)85غافر، آيه(»العْلمِْ إِلاَّ قَليلاً شم،ما از مس.ا داديممقدار اندكي را به له شايد براي اين استئذكر اين

ع،خود به علم كمِ،كه عالمان و و خودپسندي برمغرور نشوند و بدانند كه خدا جب آنها را در  وندنگيرد

و آنها تنها ذره» خبير«و» عليم« .اي از اين علم را دارنداست

شد داشتالبته بايد توجه كيي چنانچه؛از حل مسائل علمي نداردمنافاتي با شادي حاصل،كه آنچه گفته

باز شادي آهاي ممدوح كه در روايات و تجربه و محيط علمي بدان گواهيةن اشاره شده است دانشمندان

بي،دهدمي و پي بردن به مسائل علمي است كه و سرور پس از دانستن از،شكشادي چنين سروري بيش

براي كه گاهي،شيخ طوسي از دانشمندان بنام اسلامي.است اندوزينيازمند علاقه به علم،هر چيز ديگر

ميلهئيافتن پاسخ مس مس،كرداي تا صبح روي آن فكر و: آوردله فرياد برميئپس از حل كجايند پادشاه

و اين لذت را درك پادشاه و لذت به سر مي برند كه بيايند و نوش زادگان كه شب را تا به صبح در عيش

ص 1387مطهري،(.كنند ،38(

 آفرين در اسلامعوامل شادي�

و نشاط و حلاوت و براي هاي پايدار است؛ اما شادي آميخته با فساد را تجويز نمياسلام، دين شادي كند

و توهين را به بهانة شادي روا نميمسلمانان، سبك و هرزگي مي. داردسري فرمايد در رأس همة خداوند

و نشاط، ايمان به خدا  ميعوامل شادي و در ساية دين است كه شادي واقعي به دست .آيدو تقواي الهي است

و معنوي ايجاديكي از راههاي و نشاط پايدار كم،شادي ها كردن وابستگي استفاده از رهنمودهاي دين در

بهبه و و دراز در رسيدن به مظاهر دنيا و آرزوهاي دور كليدنيا و قانع بودن است،طور چه؛زهد  زيرا هر

و افسردگي بيشتري را به دنبال و لذتهاي گذرا بيشتر باشد، غم و منال و مال وابستگي انسان به مظاهر دنيا

ص 1384دانش،(.خواهد داشت ،58(

مي)ص(پيامبر اكرم في«:دنفرمايدر اين باره و الحزنالرغبه و الغم ج 1403مجلسي،(»الدنيا تكثر الهم ص73، ،

مي،هر دنياشديد به مظاةعلاق؛)91 و اندوه را زياد .كندغم
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و خوشي، هميشه در در» انجام دادن«لذت انساني زماني در زندگي. است» پرهيز كردن«نيست، زماني هم

و حدود الهي را رعايت كند مي. واقعاً شاد است كه از گناه پرهيز لا«: فرمايدخداوند اللَّه ياءلَأو إنَِّ أَلا

 ِهملَيع فزنَُونَخَوحي مه لا و اندوهي ندارند؛)62يونس، آيه(»و .بدانيد دوستان خداوند ترس

م در شرح)ع(امام علي و هيچ وقت گرفتهؤم«:دنفرمايمي،منان براي همامؤصفات من هميشه بانشاط است

آن...و كسل نيست الحديد، ابيابن(.»نشاط مؤمن زماني است كه بداند در مسير هدايت است،و علاوه بر

ج 1404 ص10، ،149-133(

و مطالع مىةبا بررسى نظريات دانشمندان كهةتوان موارد ذيل را در زمر متون معتبر، عواملى برشمرد

مى حالت و نشاط را در انسان پديد و تحم: آورند شادى ل، پرهيز از گناه، مبارزه با نگرانى، ايمان، رضايت

بوتبس و شوخى، و خنده، مزاح ى خوش، خودآرايى، پوشيدن لباسهاى روشن، حضور در مجالس شادى،م

و سفر، تفريح، تلاوت قرآن، تفكّ و تلاش، سير هاى خداوند،ر در آفريدهورزش، اميد به زندگى، كار

و صدقه دادن، نگاه كردن به سبزه ج 1410حر عاملى،(...ها ج 1403، باب ملابس؛ مجلسى،5، ص71، ،95(

و لذت بردن از آن محتاج است؛ بدون زيباييانسان به استف و ارتباط با زيبايي و،اده روح در تاريكي

رو. شودخشونت ماده خسته مي و آراسته بودن كه عامل فرح،از اين بخش در فرهنگ ديني ما به نظافت

.زندگي است، توصيه شده است

و تفرجّ يكي ديگر از عوامل شادي و تفرجّ نياز دارد؛. استآفرين در زندگي انسان، تفريح روح انسان به تفريح

و نشاططوري كه تفريحات سالم از بهترين شاديبه و لذتهاي سالم انسان با ديدن مناظر زيباي. آور انسان استها

و هزاران منظره زيباي ديگر طبيعت، گلهاي رنگارنگ، درختان سبز، آبشارهاي زيبا، شكوفه هاي شاداب، كوهها

و سرگذشت.يدآبه وجد مي و سفر امر فرموده است تا انسان، هم از سرنوشت خداوند در قرآن كريم به سياحت

و شادمان شود و هم از زيبايي طبيعت بهره ببرد و عبرت گيرد و تغيير مكان. گذشتگان آگاهي يابد مسافرت

و منظره و ديدن مناطق و هوا و آب و سلامت جسمانيزندگي از هاي جديد در نشاط روحي و و تقويت روح

و درمان بعضي بيماري و كسالت روح و. هاي روحي بسيار مؤثرّ استبين رفتن افسردگي و سنتّ در قرآن كريم

و تفريح تشويق شده و گردش و مردم به مسافرت .اندسيرة پيشوايان ديني به اين امر توجه شده

و بازي نيز از جمله عوامل شادي محسوب مي ا. شودورزش آوري است كه رهبرانز كارهاي نشاطورزش

و دفاعي تأثير دارند،  و فنون رزمي و به بعضي از ورزشها به خاطر اينكه در ورزيدگي ديني به آن عنايت داشته

و«: فرمايندمي)ص(است؛ چنانكه پيامبر اكرمبيشتر توجه شده و السباحه حق الولد علي والده ان يعلمه الكتابه

و ان يرزقه  و تير»الا طيباالرمايه و شنا كردن را؛ حق فرزند بر عهدة پدرش اين است كه به او نوشتن اندازي

و جز از راه حلال، روزي او را تأمين نكند ج 1365كليني،(.آموزش بدهد ص6، ج 1403؛ مجلسي،48، ص73، ،91(
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و جشن است،از ديگر عوامل شادي و برپايي مجالس شاد. حضور در مجالس شادي مناسبتهايي به جشن

و  ومشروط بر اينكه معصيت،حضور در مجالس شادي.استشده تأييدمختلف در اسلام وجود دارد  آلود

.م با فسق وفجور نباشد، از ديدگاه شرع مانعي نداردأتو

و ترشرويي وگرفتگي توصيه و غم ال آنكهحده است؛مورفاسلام همواره مسلمانان را به دوري از غصه

م قركه نمي،تمادي به استناد برخي از روايات صوفيانهقرنهاي وآتواند هيچ ارتباط اصيلي با ةسيرن كريم

و امثال آن را براي مسلمان ارزندهوپيشوايان اسلام داشته باشد، تفريح نقطه،داشتن نشاط در زندگي

)1379بهشتي،(.كردندضعف معرفي مي

و نشاط در روايات� و حدود شادي  شرايط

و عوامل آن؛راهكارهاي شاديةعلاوه بر ارائ، هاي فطري انسانهاجامع اسلام به خواسته توجه  آفرين

و نشاط در بستري سالم انجام شودفربيان نيز را آن شرايطو مقتضيات از.موده است تا شادي لذا آگاهي

و آيين درست شادي ضرورت دارد .شرايط

و آموزهةاز آنچه در ساي شاوايرهاي قرآن برميد،ت بيان و فرجام زندگى، توان دريافت كه اساس هدف

و مرز است و نشاط از ديدگاه اسلام داراى حد و نشاط، نبايد با روح توحيدى. شادى و قالب شادى محتوا

و غايت اصلى خويش دورو انسانى اسلام در تضاد باشد؛ زيرا هر پديده ، به كنداى كه انسان را از آرمان

وةپديد،اين بنابر. بول اسلام نخواهد بودهيچ وجه مق و عوامل آن، به عنوان يك نياز اساسى شادى

و مجاز است كه مانع نيل انسان به هدف اصلى ن ضرورى تا حدى روا .دشواش

و هدفى را پى يك؛گيردمى از آنجا كه انسان در انجام هر رفتار ارادى، انگيزه و نشاط به عنوان سرور

و انگيزه رفتار، از اين و هدف مى قاعده مستثنا نيست و. شود اى در آن دنبال در اين پديده، اگر انگيزه

 و هدف و اگر انگيزه و سودمند خواهد بود و در راستاى هدف اصلى زندگى آدمى باشد، مفيد هدف، حق

و مضر خواهد بود و در برابر هدف اساسى زندگى انسان باشد، باطل توانمى،اينربناب. باطل در آن نهفته

و هدف آن دانست و نشاط را انگيزه .مرز شادى

و شوخى كه يكى از عوامل برجست بى شادى است، اگر به سبكةمزاح و گستاخى بياميزد، سرى، شرمى

مى» هزل« و ناسزا آميخته ناميده و بدگويى و اگر به تحقير راشوشود كه در اسلام مطرود است د، آن

ايمى» هجو« و ج 1365كليني،(ن نيز در اسلام نهى شده استخوانند ص2، اگر شوخى از حد خارج.)663،

و به بيهودگى يا زياده )ع(عملى ناپسند خواهد بود؛ امام صادق،روى بينجامد، باز از نظر اسلام شود

مى«:دنفرماي مى ص(.»برد زياد شوخى كردن، آبرو را )566همان،
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و تبس نخنده و شادى استم كه از ديگر عوامل ن بايد صادقانه بوده، شخصيت آدمى را لكه،شاط .دكندار

نمؤثّ وقتيخنده از نظر اسلام، و مفيد است كه به شخصيت ديگران لطمه وارد ةخنده، با انگيز.دكنر

و تحقير ديگرى .نكوهيده است،آزردن، اهانت

و آرما و عوامل آن بايد در شأن مقام انسان و شادى نهاى والاى او باشد؛ زيرا گاه محتوايى قالبهاى نشاط

و به همين دليل در روايات، قهقهه از شيطان تلقّمفيد در قالبى نامناسب، نتيجه شدهىاى معكوس دارد

ص( ص 1366آمدي،(بهترين خنده دانسته شده است،و تبسم)466همان، با.)222، و مكان شادى نيز بايد زمان

ا و زشتآن متناسب باشد؛ زيرا اگر و بذله. خواهد بود ين تناسب برقرار نباشد، بسيار ناپسند در مزاح گويى

و مكانهاى مقد و عرفاً ناپسند استو شرعاً،سمراسم سوگوارى .عقلاً

و عوامل آن را نكوهش كردهبرخ،بر اين اساس و عواملى است،اندى از روايات كه شادى ناظر به نشاط

د و تفريط درغلتيده،يدگاه اسلام پا را فراتر نهادهكه از حدود شادى مطلوب از ،وگرنه اسلام؛اند به افراط

را،اصل شادى را نه تنها ناپسند نشمرده به.و توصيه كرده است تأييدبلكه آن از برخي با اين مقدمه،

و نشاط اشاره دار .پردازيممي،دنرواياتي كه به شرايط شادي

oپرهيز از گناه 
ب و معصيت پرهيز كرددر مجالس شادي يجلس«:دنفرمايمي)ع(امام صادق؛ايد از گناه انَْ للمْؤمْنِ لا ينْبغي

يعصي اللهّ تغَْييرهِ مجلسا ج 1410حر عاملي،(»فيه ولايقْدر علي ص11، سزاوار نيست مؤمن در مجلسي؛)422،

و او نمي بنشيند كه در آن معصيت خدا مي .اند آن را تغيير دهدتو شود

oناپرهيز از آزار مؤمن
و آزار ديگران همراه نباشديكي از شراي و تفريح اين است كه با اذيت از.ط شادي متأسفانه امروزه بسياري

و آزار ديگران استشادي در؛ها همراه با اذيت مانند بلند كردن صداي موسيقي، انفجارهاي تفريحي

و  ج 1403مجلسي،(»منْ آذي مؤمْنا فَقدَ آذاني«: فرمودند)ص(اكرمپيامبر. ...شبهاي شادي ص67، ؛)72،

.كسي كه مؤمني را آزار دهد، مرا آزار داده است

مي)ع(از امام صادق: هشام بن سالم گويد مي: فرمود شنيدم كه آذي«: فرمايد خداوند منْ منيّ بحِربٍْ ليأْذنَْ

عا(»عبدي المؤمْنَ ج 1410ملي، حرّ ص12، .دهد؛ آن كس كه بندة مؤمن مرا بيازارد، با من اعلان جنگ مي)264،

oپرهيز از لهو 
و غفلتدر آيين اسلام، سرگرمي و غنا. زا ممنوع است هاي زيانبار هاي يكي از سرگرمي،موسيقي مطرب

ا ميستزيانبار و آخرت باز رو؛دارد كه آدمي را از توجه به خدا آنب،از اين ايسته است كه مؤمنان از

و فتاواي مراجعمراجعه به رساله. پرهيز كنند و نمونه،ها هاي زيادي از احكام مربوط به رعايت حريم شادي
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ميدر اختيار مراجعهرا تفريح .دهدكنندگان قرار

 گيرينتيجه�

و نيز و نشاطي در زندگي انسان و مجاز شمردن هر شادي رويكرد تفريطي نسبت در مقابل رويكرد افراطي

و نشاط كه ناشي از عدم شناخت درست آموزهتبه دين مبني بر مخالف هاي ديني است، دين با هر شادي

و نبايدها رويكردي متعادل، واقع و نشاط را با ارائة بايدها و علمي نسبت به دين وجود دارد كه شادي گرا

و اجتماع، زندگي همراهجهت و براي فرد .با سعادت را به دنبال دارد دهي كرده است

و ذكر اوست كه به انسان آرامش، و اندوه، ايمان به خدا پيام دين به انسانها اين است كه راه نجات از غم

و نشاط مي و نشاط را كه نياز فطري بشر استكريم قرآن. بخشدشادي مي تأييد،، شادي و جهت كرده

و راهنمايي مي گيريهاي لازم را براي بهرهدهد و نشاط ارائه .كنداز شادي

و نشاط در زندگي بشر با كمك متون ديني، و ضرورت شادي زندگي است؛ زيرا اثبات شده تأييد

و فشارهاي كاري و ملال روحي،يكنواخت به عنوان يك امر ضروري، لذا. را به دنبال داردخستگي

و عوامل نشاط سخچگونگي نشاط شاآور، مانند استفاده از لذتها، و مي آفريندينان نغز تواند از اين كه

و ملال بكاهد نحو.استشده ذكردر روايات متعدد،خستگي وة در روايات پيشوايان ديني، تقسيم اوقات

و لذتهاي روانكه يكي از آن بخشها به بخشهاي مختلف روز شبانهساعات  و شادي اختصاص به نشاط

و ضرورت آن براي انسان از ديدگاه، مورد عنايت قرار گرفته كه دليل دارد و نشاط بر مثبت بودن شادي

.پيشوايان ديني است

و روايات اسلامي، به برخي از و شاديعوامل نشاطدر قرآن و تفرّآور و سفر، تفريح ج، آفرين مانند سير

و ديدار دوستان ديني به پيشوايانو)ع(اهل بيتتأكيد.استشده نگريستهبسيار مثبت با ديد،ورزش

و تفريح و سفر و فوايد سير و برشمردن ثمرات بر قطعييدليل،آموزش بعضي از ورزشها به فرزندان

.مطلوب بودن آنها در دين است

و نشاط واقعي را از شاديبا راهنمايي منابع ديني مي و بر توان شادي و زودگذر بازشناخت هاي كاذب

اي طراحي كنند تا امكان پرداختن به جامعه را به گونه دولتمردان جامعة اسلامي واجب است كه فضاي

و نشاط كه از ضروريات زندگي است، فراهم شود .شادي
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